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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

ي طاهره ي صدیقهها به ساحت قدسیهها و عرض ارادتامیدواریم كه خداي متعال این مراسم سوگواري

ي شیعیان و موالیان آن بزرگواران قبول فرماید و همگان را مشمول شفاعت و دعاي الله علیها را از همهسلام

لات جوامع شیعی و موالیان را به بركت شفاعت آن بزرگوار برطرف خیر آن بانوي بزرگوار قرار دهد و مشك

الله الاعظم ارواحنا له الفداه به شفاعت آن فرماید. و در ظهور موفور السرور فرزند بزرگوارش حضرت بقیة

 بزرگوار تعجیل فرماید.

الله علیه در بیع نم رضواي استدلالیه عنوان شده و در تحریر نیست. مرحوم امام هفرع دیگري كه در كتب فقهیه

بعِ دارك »اي در وقت موسّع، مثلاً بگوید مطرح كردند این هست كه اگر مكرهِ اكراه كند مكرَه را به یك معامله

آیا در این موارد اگر مبادرت ورزید مكرهَ و در اول اوقات اكراه این كار را « من دلوك الشمس الی غسق اللیل

 است یا باطل است؟انجام داد این معامله صحیح 

چون در آخر وقت دیگر اگر انجام مسلّماً اگر بگذارد آخر وقت انجام بدهد این بلاشبهه این معامله باطل است. 

شود كه مكرهِ ایعاد بر آن كرده است و در آن موقع، حتماً اكراه صادق است ندهد، این مبتلاي به آن ضرري می

جاها آیا معامله آخر وقت انجام داد، حالا اول وقت، وسط وقت، اینبلاكلام. حرف در این است كه اگر قبل از 

صحیح است یا باطل است؟ كه همین بحث در موارد اكراه به محرّمات هم مطرح است. كه گفت إشرب الخمر از 

ست. در هر دو مقام اختلاف بین فقهاء ه ؟تواند بدار بكند؟ یا باید بگذارد آخر وقت كه دیگرحالا تا كی؟ این می

 كنیم. مان در معاملات هست حالا نسبت به محرّمات فعلاً بحث نمیحالا ما فعلاً بحث

توان گفت. در معاملات مجموعاً دو قول رئیسی وجود دارد اگرچه اقوال و وجوه بیش از دو قول و دو وجه می

معامله باطل است. ذهب هر وقت انجام بدهد این  ،یك قول این است كه این هر وقت انجام بدهد چه بدار بكند

 فرمایند كه این معامله باطل است.الیه محقق النائینی قدس سره و سید الامام قدس سره. هر دو بزرگوار می

اگر بدار كرد یا قبل از آخر وقت انجام داد این معامله صحیح است. ذهب الیه سید  ،قول ثانی این است كه نه

كند از باب این است كه ترس این را دارد كه گاهی وقتی بدار میالخوئی قدس سره. البته این روشن است كه 
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جور است این هم باید گفت كه حتی محقق خوئی هم آخر وقت نتواند انجام بدهد و گرفتار بشود. اگر این

ترس جا این صحیح است چون فرض این است كه درست است كه آن موُسّع قرار داده ولی این فرماید ایننمی

خواهد این كار د كه آن موقع مشتري گیرش نیاید یا شرایط فراهم نشود، نشود بفروشد. آخر وقت میاین را دار

 را بكند و گرفتار این اضرار بشود. بنابراین بحث در جایی است كه ...

 ست؟یس: این دلیلش چ

 ج: كدام؟

 جایی كه خوف دارد فرمایید. چون آنهمین ادعاي اخیري كه میس: 

 است چون ...ج: اكراه صادق 

 ي او ؟؟؟س: اكراه صادق است یا اراده

ج: حالا ممكن است كه كسی هم بگوید ... یعنی تعدد دلیل است دیگر، هم اكراه صادق است و هم... چرا اكراه 

جا اراده مقهوره است. همین كه طیب چون صدق اكراه به این است كه اراده مقهوره باشد و اینهم صادق است؟ 

ات را گوید كه اگر این كار را نكنی خانهگوید طیب نفس ندارد. بالاخره این الان دارد میكه میننفس ندارد. آ

ترسم اگر بدار نكنم این شرایط فروش براي من دهم و من میكشم یا فلان كار را انجام میزنم، تو را میآتش می

 شود یا نه؟ دانم فراهم میولی نمیفراهم نشود. درست است كه او گفته تا كی؟ 

س: اگر كسی بگوید اكراه بخاطر توسعه صادق نیست. مقبولیت اراده هم كافی نیست تنها راه حلی كه باقی 

 ماند این است كه به همان مثلاً بیاییم ؟؟؟ می

خواهیم بگوییم این صورت از محل این كلام خارج است ج: نه حالا شما به هر چی؟ بالاخره این صورت... می

جور خواهد آنداند كه اگر تأخیر بیاندازد گویند حالا به هر وجهی، آن صورتی كه میآن صورت را می این نزاع.

گویند صحیح است حالا به چه ها میآن ،محل این كلام نیست ،نهشد. یا خوف دارد یعنی خوف عقلائی دارد این 

 وجه؟ فلذا مرحوم نائینی قید فرموده. 

جا هم خب اگر بدار شود. اینند اگر حالا نفروشد در آخر وقت مخَلص پیدا میداكه آن صورتی كه مییا این

داند یعنی پس راه تفصیّ براي او وجود دارد. باز آن صورت هم از بكند باید بگوییم كه صحیح است چون می

ي او هست. داند در آخر وقت اگر حالا تأخیر بیاندازد و آخر وقت، راه تفصیّ برامحل كلام خارج است. كه می

یرتفع الاكراه الی آخر الوقت و  بعد العلم بأنّه لا»این هم باز از محل كلام خارج است. فلذا امام فرموده است كه 

 جاست. كنیم ایناي كه داریم بحث میاصلاً مفروض مسئله« لیس له التخلّص كذلك كما هو مفروض المسئلة

 جا را هم ؟؟؟دهد چی؟ آنجایی كه احتمال میدو تا فرض بود آني مقابل فرمایش امام س: نقطه

 فرماید كه داشته باشد.دهد علم میجایی كه احتمال میج: نه آن
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 س: بعد العلم به این كه لا ؟؟؟

 داند كه یعنی این ...ج: بله می

 س: حالا احتمال ارتفاع چی؟ 

 م نشود.دهد شاید هخواهد بگوید كه احتمال میج: احتمال ارتفاع هم ایشان می

 تكلیف ؟؟؟یه س: الان چ

 گوییم حالا ادله را وارد بشویم. ج: حالا می

 س: ؟؟؟

جایی كه تفصیّ پیدا خواهد شد آخر وقت. اما آنجایی كه علم دارد مسلمّ خارج است علم دارد به اینج: نه آن

م ولو تصریح نكردند چون داند. شاید بشود شاید نشود. این هم حالا ما این را داخل محل نزاع بگیریكه نمی

 صورت علم را فقط خارج كردند.

 س: ؟؟؟ بعد العلم بأنّه لا یرتفع.

 جاست. ج: بله مفروض مسئله این

 س: بله. لا یرتفع.

 دهد شاید بشود و شاید نشود.شود یكی احتمال میداند كه برطرف نمیكه مییكی این ج:

جوري كه امام كل قابل تصویر است یكی به این است كه همینجا باز این وقت موسّع بودن به دو شخب در این

بعِ دارك من دلوك الشمس الی »گویند كه مثال زدند و آقاي نائینی هم مثلاً فرمودند وقت موسّع باشد كه می

یك وقت گوید. جوري میشنبه باید بفروشی، اینات را از شنبه تا پنجگوید آقا این خانه، یا می«غسق اللیل

جا تخییرش عقلی اندازد. اینآید بین افراد طولی تخییر میخودش می، تارةً نهدهد. چنینی قرار میع اینموسّ

شوم به گوید بین الحدیّن باید نماز بخوانی، خب من مخیّر میشود. بین افراد طولی، مثل واجب موسّع. میمی

گوید یا امروز یا فردا این گوید، میخودش میكه عقلاً اول وقت، وسط وقت، آخر وقت بیاورم. یك وقت نه این

تواند تأخیر بیاندازد و فردا بفروشد. كه میات را بفروش. حالا آمد امروز بفروشد، درست است یا نه؟ با اینخانه

اندازد تارةً به امر واحد شنبه یا جمعه بفروشد. وقتی هم خودش تخییر میكه یا پنجاین مثال زدند  آقاي خوئی به

گوید، جوري میشنبه بفروش. یا نه اینگوید این ماشین را، این دار را، یا امروز یا پنجاندازد، یعنی میییر میتخ

ات را بفروش، یا فردا ماشینت را بفروش. یعنی بین بیع دو چیز منتها به نحو طولی، یا گوید یا امروز خانهمی

فلو »جور فرموده است كه كه در كلمات محقق خوئی اینات را بفروش یا فردا ماشینت را بفروش. امروز خانه

كه « اُكره احدٌ علی بیع داره إماّ یوم الجمعة أو یوم السبّت فبادر الی بیعها یوم الجمعة فإنّه یُحكمُ بصحةّ هذا البیع

 گوید یا امروز یا فردا، یا امروز یا جمعه. شان مفروض گرفتند یك متاع واحد را. میایشان در مثال
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بفروش یا فردا ماشینت را بفروش. حالا ات را خب گاهی هم ممكن است متاع واحد نباشد. بگوید یا امروز خانه

صحبت در این است كه چه موسّع بودن به آن نحوي باشد كه تخییر بین این افراد طولی عقلی است چه جایی كه 

كند حالا چه به این نحو كه متاع واحد ی میموسّع به یك شكلی باشد كه خودش دارد ایجاد تخییر بین افراد طول

 دهد.دهد متاع دیگري را قرار میها متاع جدیدي را قرار میچنینی یا براي هر كدام از این طولیرا این

 كه نه؟شود یا اینجا موجب صحتّ بیع میصور محل كلام واقع شده كه مبادرت در این ي اینوزان همه

بیند مخلصَی ندارد كه كه این آقا میكند بعد از اینجا صدق اكراه میاند كه ایننی فرمودهچنین آقاي نائیامام و هم

هم. خب بیند كه مخلَصی ندارد دیگر حالا الان انجام بدهد یا فردا، من باید انجام بدمفروض كلام است. وقتی می

ان را در فكر قرار بدهیم؟ امام كلك آن كنده بشود حالا دیگر چرا خودم ... بابا آن را بفروشدیگر استرس

كند كه اول وقت بفروشد، مبادرت بكند، آخر وقت بگذارد، وسط وقت ... هر وقت كه فرموده كه فرقی نمی

داند كه هیچ می «إشرب الخمر»جور است در محرمات هم همینفرمایند كه حالا بفروشد. حتی ایشان می

 تواند بخورد. چون لصدق الاكراه. ت، همان اول وقت هم میمخلَصی ندارد لازم نیست كه صبر بكند آخر وق

داند كه این هر اگر می تفرمایند كه اگر كسی مناقشه كند و بگوید كه چطور شما در باب صلابعد ایشان می

اده تواند بایستد، مثلاً نماز چهار ركعتی، یا باید ركعت اول را نشسته بخواند بقیه را مثلاً ایستچهار ركعت را نمی

دهید؟ جا چه فتوا میباید نشسته بخواند. ناچار است. شما آنخواند آن بقیه را بخواند یا اگر اولی را ایستاده می

جا این جا با آنفرماید فرق اینگویید؟ میجوري نمیجا اینگویید اولی را باید بایستد آن بقیه را... چطور اینمی

جا عجز هستیم. اكراه صادق است عرفاً. یعنی این مكرهَ است. اما در آن جا دائر مدار صدق اكراهاست كه ما این

مجوّز نشستن است. شما الان كه عاجز نیستید. فلذا ركعت اول را باید ایستاده بخوانید. این را كه ایستاده 

و تا فلذا این د شود كه نشسته بخوانید چون عاجز هستید از ایستادن.خواندید موضوع براي بعدي درست می

 در معاملات. كند. این فرمایش امام و آقاي نائینی قدس سرهمامقام با هم تفاوت می

راه  ،كه وقتی كه شما مخلصَ داریداینخاطر فرماید این مطلب لا محصلّ له. چرا؟ براي مرحوم محقق خوئی می

شما شنبه راه فرار داري. یا شنبه كند. گفته یا شنبه یا جمعه این خانه را بفروش، تفصیّ دارید این صدق اكراه نمی

 یا جمعه بفروش. 

جمعه اگر بفروشد راه تفصی دارد، شنبه كه باید آخر بفروشد كه، برعكس است، اگر  س: جمعه راه تفصی دارد.

 شنبه بفروشد راه تفصی در آن هست، اگر جمعه بفروشد....

 او وارد بشود.  كه عقابی و ضرري برتواند ترك بكند بدون ایننه شنبه را میج: 

 تواند ترك بكند عقاب ندارد شنبه بفروشد، برعكس. ؟؟؟س: جمعه را می

 گوییم.ج: حالا شما جمعه و شنبه كنار هم را ما می
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 س: جمعه اول است بعد شنبه است یا شنبه اول است بعد جمعه است.

شنبه نیستم یا جمعه. من یك گوید یا امروزگوید دیگر، میي بعد را میج: امروز شنبه هست یا نه؟ جمعه

 . آیمكه می خواهم بروم مسافرت. یا الان بفروش یا جمعه بفروشمی

تواند كه نفروشد. پس صدق كند در آن بدار خب مخلص دارد. میفرمایند خب بالاخره بدار كه میخب ایشان می

 كند. اكراه نمی

ایشان فرموده « ملات و غیرها فلایرجع الی معنی المحصلّأمّا ما ذكره من التفصیل بین المعا»آقاي نائینی فرموده 

بداهة أنّ الاتیان بالفرد »غیر معاملات بدار جایز نیست ولی در معاملات بدار هم بكند معامله باطل است. در 

رد نه نه اضطرار دا« المتقدمّ مع صحةّ الوقت لا ینطبق علیه عنوان المكرهَ علیه و لا المضطرّ الیه لكی یرتفع حكمهُ

من قبیل المعاملات أم كان من قبیل سواءٌ أكان ذلك »تواند ترك بكند بدون هیچ مشكلی. می ،اكراه دارد الان

و علیه فلا ملزم  فإنّ الذي یترتبّ علیه الضرر إنّما هو ترك المجموع لا تركُ خصوص الفرد الاول الامور المحرمّة

و علی هذا فلو اكُره أحدٌ علی  الاخیر من جهة ترتّب الضرر علی تركه له فی فعله نعم إذا تركه لزمهُ الاتیان بالفرد

بیع داره إماّ یوم الجمعة أو یوم السّبت و بادر الی بیعها یوم الجمعة فإنّه یحُكم بصحةّ هذا البیع بصدوره عن الرضا 

لاتجوز المبادرة الی فعل ذلك و طیب النفس و كذا إذا اكُره علی فعل المحرّم إمّا یوم الجمعة أو یوم الخمیس فإنّه 

رَه عندئذٍ و علیه فمتعلَّق الاضطرار فی الافراد الطولیة إنّما هو فرد كیوم الخمیس إذ لا مانع عن توجّه النهی الی الم

 « المتأخرّ فقط سواءٌ فی ذلك المعاملات و غیرها

 تأكیدشان تفصی داشتن نبود.  ؟؟؟س: 

 ج: چرا گفت كه.... 

گفت كه ... اشكالی كه قبلاً هم داشتند دیگر، میچون اشكال این ،گفت كه آن مجموع است ایشان س: نه نه، 

اكراه روي مجموع رفته بوده إمّا إمّا، اكراه روي جامع یك وقت هست جامع آن عرضی هست و یك وقت 

ند ماگوید چون رفته روي جامع پس مصداق اكراه نیست میكند میهست كه جامع طولی هست فرقی نمی

 داریم آن را. ؟؟؟ اضطرار و اضطرار هم لایتحققّ الا بفرد آخر، آن آخري را از باب اضطرار فقط برمی

 هة الوقت لا ینطبقُ علیسعبداهة أنّ الاتیان بالفرد المتقدمّ مع »ست كه حمل بر آن بشود ولی فرمود اج: نه ممكن 

 هر دو را ...« عنوان المكره علیه و لا المضطرّ الیه

 آهان و لا المضطر الیه ؟؟؟ فرد اخیر كه لم ینطبق علیه الاكراه اما ؟؟؟س: 

 فرماید كه ؟؟؟ة الوقت چون هست میسعدانم مع ج: می

 سازد؟ ت وقت چه میسعس: 

 ج: مكرهٌ علیه نیست.
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 عالی هست. ایشان خود تصریح كرده این را ما باید با كلام دیگر ایشان تفسیرجا نفسیر حضرتس: ؟؟؟ این

نه این كه تفصی  ،كندسازد، و اكراه به مكروه به فرد سرایت نمیي وقت مجموع را میگوید سعهبكنیم چون می

 ؟؟؟

 گوید.ج: نه این را نمی

 زند.س: اصلاً حرفی از تفصی نمی

 ج: نه.

 رسد. گوید مجموع است به فرد نمیجا بیاورید به تفصی گفته باشد. میس: شما یك

فرموده كه چون الان كه اگر تو ترك بكنی، فرد متقدّم را « فإنّ الذي یترتّب علیه الضرر»ید كه فرمامی، ج: نه

شود تا عنوان اكراه بگوییم صادق است یا بگویی عنوان اضطرار ترك بكنی، الان كه ضرري به تو وارد نمی

یا آن، آخر وقت اگر  كه نیامده. ولی چون گفته كه یا اینكدام نیست چون در خصوص اینصادق است هیچ

 باشد...

 آید. فرد اخیر اضطرار ؟؟؟س: اضطرار پیش می

 شود.ج: آخر وقت كه شد چون مجموع ترك می

خواهد بگوید شان این است دقیقاً گفت. گفت نمیاصلاً حرفاصلاً ایشان حتی به فرد اخیر هم اكراه ؟؟؟  ،س: نه

گوید چه فرد اول و چه فرد آخر ؟؟؟ در باب كند نه، میت میفرد آخر اكراه درس ،كنداكراه درست نمیفرد اول 

ي دار توسعهشوند؟ فرد اول كه ناچار نیستم هنوز دست نگهاكراه. در باب اضطرار كه ناچار بشوند، كی ناچار می

م گوید اگر این را من انجاشود كه میشوند؟ به فرد اخیر ناچار بودن درست میدر وقت داریم. كی ناچار می

 ندهم دیگر ضرر ؟؟؟

 ج: و مكرهٌ علیه هم هست؟ 

 گوید به فرد اخیر ؟؟؟مكره نیست ایشان می س: نه.

 امر ؟؟؟نه آقاي عزیز مجموع كه امر ندارد. اصلاً آن را به مجموع ج: 

 س: ؟؟؟

 ج: نه مجموع كه اصلاً مورد اكراه نیست. 

 گوید هست.س: امام كه می

 وع مورد اكراه هست. گوید كه مجمج: نه امام هم نمی

 س: ؟؟؟
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گوید ضرر بر ترك مجموع جوري میج: نه. مجموع كه مورد اكراه نیست. حرف بر سر این است كه وقتی این

شود. ضرر من وقتی است كه مجموع را ترك بكنم. آن كی هست كه من مجموع هست ضرر بر ترك مجموع می

ا را انجام ندهم آخري را هم انجام ندهم. آن وقت... اما اكراه هكنم؟ آن كه آخري را انجام ندهم. قبلیرا ترك می

كند جور محاسبه میجا آندرست است این فرمایش شما از یك حیث، یعنی كسی كه آنبر مجموع نیست. 

گردد. در واجبات جاها به مثل واجب تخییري برمیجوري محاسبه بكند. بگوید اینجا هم همینتواند اینمی

فرماید عنوان جامع عنوان جامع است. بنابر مسلك مثل محقق خوئی، كه در واجبات تخییریه می تخییریه، آن

جا هم اكراه به عنوان جامع خورده پس به افراد نخورده، فقط افراد از باب اضطرار است. این ،محل وجوب است

كه روي آن مبنا سبه نفرموده ولو اینجوري محاجا الان آندیگر حرف اكراه نباید نسبت به افراد بیاورید. اما این

جا جوري محاسبه بكند كسی كه آن مبنا را دارد. اما اینجوري محاسبه كرد. باید اینشود اینجوري میباید این

 كند پس ...كند الان بر این، آن موقع. صدق اضطرار هم نمیحرف ایشان این است كه صدق اكراه نمی

 جا نیست.ین معناي برهانی ایندیگر به اكه حرف این است این

 جا دارد؟ اصلاً ما تعقّل ؟؟؟اي اینپرسم چه تفصیّس: آقاي یك سؤال می

 تواند انجام ندهد ضرري هم بر آن مترتّب نشود. ج: اولی تفصی دارد یا ندارد؟ می

را هم كه فردا روز  ندارد چرا ندارد؟ دلیل آن این است تفصی، تفصی بما لا مؤونة فیه و در مقام چون دورش س:

جا مصداق تفصی بما لا مؤونة فیه نیست. اصلاً تعقّل ندارد ؟؟؟ خواهد بفروشد مؤونة دارد براي او اصلاً اینمی

جا كه كه تفصیّ بما لا مؤونة فیه باشد و ایناگر بخواهد این حرف را بزند. تفصی وقتی مانع صدق اكراه است 

ات را بفروشی. آن ؟؟؟ توانی فردا خانهبه ماشینت را نفروش، چرا؟ چون میات را الان شنبه، شنگوییم خانهمی

گوید آقا اكراه به جامع به فرد خواهد همان حرف اكراه را بزند. میخواهد این را بگوید میآقاي خوئی می

د آخر به فر ؟شويماند بحث اضطرار، از باب اضطرار بخواهی درستش بكنی، كی مضطر میكند. میسرایت نمی

خواهی ترك بكنی. آخر ؟؟؟ و الا اصلاً تعقّل ندارد بخواهد ایشان به تفصیّ بگوید تفصی حرفش آن وقتی كه می

ات را جمعه بفروش. خانه گوید یا ماشینت را شنبه بفروش یا خانهجا میمانع است كه بما لا مؤونة فیه باشد. این

 ست؟هم مؤونة دارد این چه تفصیّ بما لا مؤونة فیه ا

 ج: نه این را اگر ترك كنی، بر ترك این ...

جا تفصی بما فیه اي مانع از اكراه هست كه بما لا مؤونة فیه باشد. اینس: باید این را جواب بفرمایید. تفصی

 المؤونة است. 

 ج: پس اكراه هم هست. 

 ست. فهمیم كه این حرف غلط اس: و این حرف آقاي خوئی نیست. نه آقاي خوئی، ما هم می
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 ج: چرا؟

 اي مانع ؟؟؟س: بابا تفصی

 تواند ترك بكند دیگر. ج: بابا می

 جا فیه المؤونة است. ما هی باید تكرار بكنیم این اي مانع از اكراه است كه ما لا مؤونة فیه باشد.س: امكان تفصی

شد تفصی در جایی گفته می طور كه قبلاًخواهید بفرمایید همانخواهم حرف شما را... شما میج: ببینید من نمی

جا اگر این را ترك بكند مبتلا به فرمایید ایناست كه بتواند ترك بكند و مبتلاي به چیز دیگري نشود. شما می

پس این تفصی به چه هست؟ ولی  .كندشود كه بعداً همین را بفروشد، و خب آن وقت كه ضرر میاین می

جور است. اضطرار اگر بتواند كه چی؟ اضطرار ندارد؟ همینفرمایش آقاي خوئی چه هست؟ فالاضطرار هم 

 اضطرار وقتی ندارد كه بتواند به چیزي تمسك كند كه آن مشكلی براي آن نیست. 

 تأبی از این ندارد. س: آقا عبارت ایشان 

 دانم حالا شما ...ج: می

كه حمل گویید اباء دارد از اینا میاز این حمل ندارد كه، چر تأبیس: آقا این عرضی كه ما كردیم عبارت ایشان 

 بكنید بر عرض بنده؟ این هم هست.

 كه نرفته روي این مطلب كه بفرماید به جامع است.ج: ببینید براي این

 س: ؟؟؟

ي تقاریر ثلاثه این نیست. كه چون جا در همهعبارت ایشان در اینجا این نیست. ج: ولی عبارت ایشان در این

جور حرف زدن كه طبق آن مبنا جاي اینجا ایشان. ولو اینها را نزده ایننیست. آن حرف به جامع است به فرد

تواند ترك بكند بدار جایز نیست اگر بدار كرد معامله صحیح است فرماید چون آن را میجا میجا. اینهست این

طراري ندارد نه مكرهٌ علیه است چیزي ندارد كه. الزامی ندارد اكراهی بر آن نیست، اض ....چرا؟ چون آن موقع كه

فإنّه یُحكمُ بصحةّ هذا »و نه مضطرٌّ الیه است. پس آن موقع این معامله درست است. حتماً اگر انجام داد آن را، 

 «عن الرضا و طیب النفسالبیع لصدوره 

 گوید مكره هست دیگر؟ س: دومی را می

 .....اإذ ل»جا فرموده است كه ج: دومی، اگر آخر وقت باشد آن

 س: ؟؟؟

فعل المحرّم إمّا یوم الجمعة أو یوم الخمیس، فإنّه لا تجوز المبادرة الی فعل ذلك و كذا إذا اكُره علی »ج: ببینید 

یعنی نهی شارع، چون اكراهی نیست كه بخواهد جلوي آن را « یوم الخمیس إذ لا مانع عن توجّه النهی الی المكرهِ

فی الافراد الطولیة إنمّا هو الفرد المتأخرّ فقط سواءٌ و علیه و متعلقُّ الاضطرار »بگیرد. یا اضطراري نیست عندئذ. 
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كه بخواهد فرمایش آقاي چیز را هم بگوید كه روي آن خواند عبارت با اینمی .«فی ذلك المعاملات و غیرها

ین به جامع خورده به فرد جا جایش این بود كه بفرماید كه اخواست آن را بگوید اینولی اگر می .مبنا گفته باشد

 ها را نفرموده.جور بفرماید. اینكه نخورده، این

لأنّ التخییر عقلاً فی ایقاعه آخر الوقت لا یوجب عدم »ایشان فرموده است كه  كما...خب امام گفتیم كه فرموده 

اب الصلاة من دلوك كما أنّ ایج»اكراه صادق است هر وقت كه بیاید انجام بدهد « صدق الاكراه فی سائر اجزائه

الشمس الی غسق اللیل و كون المكلفّ مختاراً عقلاً فی تأخیرها الی آخر الوقت لا یوجب عدم وقوعها علی صفة 

خواند اگر مبادرت گوییم این نماز واجبش است دارد میجا میجور كه آنهمان« الفریضة لو اتی بها اول الوقت

 .جا هم همان مكرهٌ علیه استكرد، خب این

و هذا نظیر اختیاره فی ایقاعه فی هذا المكان أو ذاك المكان فهو لا ینافی الاكراه فهو مكرهٌ فی صرف الوجود و »

مختارٌ فی ایقاع ما اكُره علیه فی هذا المقام أو ذاك أو ؟؟؟ و الظاهر عدم الفرق بین التكلیف و الوضع بعد اطلاق 

جا بعد این« واحدٍ منهما فمقتضاه جواز الارتكاب فی اول الوقتفع ما اكُرهوا علیه و عدم الاختصاص بدلیل رُ

شود. كه ما در محرمات دلیل اكراه نداریم دلیل رفع اضطرار داریم. كه قبلاً متعرّض فرمایش آقاي اصفهانی می

ت نقل كردیم مرحوم محقق اصفهانی فرمود اكراه چون با اراده و طیب نفس ناسازگاري دارد پس مال جاهایی اس

خواهد بگوید ها ندارد. شارع میها كه ربطی به طیب نفس و اینخواهیم در محرمات و اینكه ما طیب نفس می

نداشتی و اكراه داشتی، من اثر را برداشتم. باب  خواهیم اگرخواهیم، چی میمیجایی كه ما طیب نفس آن

. پس در محرمات باید بگوییم آخر وقت، گرددجوري نیست. باب محرمات به رفع اضطرار برمیمحرمات كه این

رود بفروشد. امام چون قبلش اضطرار نداریم. ولی در معاملات بله، از اول اكراه داریم یعنی به طیب نفس نمی

فرمایند كه نه ما گفتیم كه این فرد درست نیست رفع اضطرار و اكراه در هر دو باب است و این تناسب حكم می

 بحث این گذشت.  گفت را قبول نكردیم. كه قبلاً و موضوعی را كه ایشان 

ه هست گویند این مكرَبنابراین ظاهر مطلب این است كه حق با محقق نائینی و مرحوم امام باشد یعنی عرفاً می

 دیگر. و حالا دیگر من ناچار هستم دیگر، باید بگذارم آخر وقت؟

 س: این بعد العلم هم ظاهراً توي قضاوت ؟؟؟

 شود. داند كه برداشته نمیشود. حالا این صورت كه مسلم است میهم دارد كه برداشته نمیج: بله علم 

یا یك ات را بفروش، اي در بعض صور وجود دارد و آن این است كه مثلاً اگر گفت، یا خانهمنتها یك دغدغه

شیء را بفروش، كه اگر این را ات را بفروش، یا مثلاً فردا یا مثلاً وقت فلان فلان چیز دیگري گفت، امروز خانه

كند. و یك چیزي است كه خیلی به آن احتیاج دارد. اگر آن را بفروشد نه، و این هم بفروشد، خیلی ضرر می

گوید از روي اكراه فروخته؟ عرف می جا واقعاً جا اگر مبادرت كرد اینداند. آیا اینتوجه به این دارد و می
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اش را بفروشد كه دیگر ویرون مثلاً خانه ...كهتو چه مكرهی بودي به این شی،این بفرو یتوانستگوید خب میمی

شود. ات را امروز بفروش یا ماشینت را فردا بفروش، ماشینش را بفروشد حالا طوري نمیباشد. بگوید یا خانه

آمد خانه را فروخت، شود دیگر جایی ندارد. اگر ون میلكرده اما اگر خانه را بفروشد ویگاهی از آن استفاده می

 این صادق است كه از روي اكراه فروخته؟  واقعاً 

 كنی.س: ؟؟؟ شارع فقط باید آن قدر متیقّن از ضرر را احیاناً بردارد مقدار بقیه آن را تو تفصی می

 جا. نسبت به این. ي او مقهور نیست ایناراده  ...ج: نه، اكراه یعنی اگر دو اراده

 از تحمل ضرر. نسبت به مازادس: ؟؟؟

 ج: خب بله دیگر.

 س: ؟؟؟

 جا.چنین هست پس اكراه صادق است اینج: چون این

جا فرمودند كه اشدّ را یك مطلبی امام در صورتی كه گفته باشد یا شرب خمر كن یا نجس را بنوش، ایشان آن

رود لاك كه از بین نمیباید اخفّ را اختیار بكند. توي محرمات. خب دلیل آن هم این بود كه بالاخره چون م

جا برد. خب آن ملاكش اشد است این است پس بنابراین باید مراعات بكند بعد آناكراه ملاك را از بین نمی

جوري فرمود. جا اینشود. در وضعیات اشد و اخف ندارد. ایشان آنجور نمیایشان فرمود ولی در معاملات این

ات را بفروش، یا فردا آن را چنین جایی كه به او گفته یا امروز خانهیكولی این دغدغه وجود دارد كه واقعاً در 

جوري ندارد. ولی این آن بفروش كه آن چیزي كه براي فرد متأخرّ است خیلی آسان هست و براي او مشكل آن

 چنین اضطرار. جا در صدق اكراه تأمّل است. و هموقت آمد بدار كرد. این

گفت كه فرمایش محقق نائینی و مرحوم امام قدس سرهما قابل قبول است كه در بنابراین فی الجمله باید 

كه بگوییم همین خانه است بگوید یا حالا باید بفروشد یا فلان بفروشد، یا آن مثل اینكند مواردي كه فرقی نمی

عید نیست كه جاها بدر این یك چیزي نیست،جوري ها علی السواء هست اینگوید اینهایی كه دارد میمتاع

 كند و معامله باطل است. این فرع هم تمام شد.بگوییم صدق اكراه می

 فرماید كه دیگر تقدم و تأخرّ مهم نیست شدت و ضعف مهم است؟س: ولی توي محرمات می

 جا بله شدت و ضعف مهم است. ج: آن

 س: ؟؟؟ 

 كه ... بله ظاهر این است ج:

 و صلی الله علی محمد و ال محمد.

 ان.پای
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